
زخم حلبچه بر تن تاریخ
در آغاز عملیات «والفجر ۱۰» در جبهه 
شمال و تصرف شهر حلبچه، هواپیماهای 
عراقی بــا اســتفاده از عناصر شــیمیایی 
گاز خردل، اعصاب و ســیانور، این شــهر و 
روســتاهای اطراف آن را بمباران کردند که 
در نتیجه آن، بیش از ۹ هزار نفر تحت تأثیر 
عوامل شــیمیایی قرار گرفتنــد و پنج هزار 
نفر از آنها شــهید شدند. در پی این حادثه، 
روزنامه انگلیسی گاردین، حمله شیمیایی 
به حلبچه را بزرگ ترین جنایت جنگی عراق 
در جنگ علیه ایران دانســت و نوشت: دو 
انگیزه وقوع ایــن عمل وقیحانه را موجب 
شــد: یکی ضربه زدن به نیروهــای ایرانی 
در حال پیشــروی و دیگری سرکوب اقلیت 
مورد غضب کُرد. در پی حمله شــیمیایی 
به حلبچــه، وزارت امور خارجــه ایران از 
دبیرکل ســازمان ملل خواست تا هیئتی را 
بــرای تحقیق به منطقه اعــزام کند، اما او 
اعلام کرد از آنجا کــه حلبچه جزء قلمرو 
ایران نیســت، مانــع حقوقی بــرای اعزام 
هیئت تحقیق به این شــهر وجود دارد. به 
این ترتیب بزرگ تریــن جنایت های جنگی 
عراق در شورای امنیت نادیده گرفته شد و 
سال ۱۳۶۶ در حالی پایان یافت که فاجعه 
حلبچه به مبحث روز رســانه های گروهی 
جهان تبدیل  شده بود. هرچند سومین دوره 
استفاده عراق از ســلاح های شیمیایی به  
صورت وســیع از ابتدای ســال ۱۳۶۷ آغاز 
شــد و تا پایان جنگ ادامه یافــت، اما این 
شــیوه به  صورت محدود در ســال ۱۳۶۵ 
در اســتراتژی دفاع متحرک عراق و تصرف 
مهران به کار گرفته  شــده بود. به گزارش 
ایسنا، در دور سوم، ارتش عراق موفق شد  
ضعف های تاکتیکی خود در شیوه استفاده 
از گازهای ســمی را رفع کند و با دستیابی 
به عوامل شــیمیایی مضاعف یــا ترکیبی 
از آنهــا به منزله ســلاحی تهاجمی برای 
بازپس گیری مناطق تحت تصرف نیروهای 
ایران بهره گیرد. نیروهای عراقی با استفاده 
گسترده از این گونه سلاح ها به منزله آتش 
پشتیبانی نیروهای عمل کننده خود، موفق 
شــدند در خلال چند ساعت، بندر فاو را از 
دســت نیروهای ایران خــارج کنند. منابع 
خارجــی تعداد تلفات نیروهــای ایرانی را 
در این حمله پنج هزار شــهید دانستند که 
مبالغه آمیز به نظر می رسد. دومین حمله 
عــراق در ماه مِــی  ســال ۱۹۸۸ (خرداد 
۱۳۶۷) در منطقــه عملیاتــی کربلای پنج 
در شــلمچه رخ داد که طی آن، عراقی ها 
با توسل به گازهای شیمیایی موفق شدند  
نیروهای ایران را از بخشی از مناطق تحت 
کنتــرل عقب براننــد. در ایــن عملیات، از 
عوامل گاز خردل و اعصاب به  طور گسترده 
اســتفاده شــد. در ماه بعد، عراقی ها با دو 
حمله هم زمان در مهران و جزایر مجنون، 
بارانی از گازهای شیمیایی را روی نیروهای 
ایــران ریختند و آنان را بــه تخلیه مواضع 

خود در داخل خاک عراق مجبور کردند.

چه کسی جانشین دالایی لاما 
را تعیین می کند ؟

رویترز: دالایی لاما، رهبر دینی بوداییان 
تبت، در کتاب جدید خود با عنوان «صدایی 
بــرای بی صداهــا» فاش کرد جانشــین او 
در خــارج از چین متولد خواهد شــد. این 
موضوع چالشی برای اقتدار پکن بر رهبری 

معنوی تبت محسوب می شود.
ایــن کتاب که به تازگی منتشــر شــده، 
گزارشــی تاریخی از تعاملات دالایی لاما با 
رهبران چین ارائه می دهد و چشــم اندازی 
برای آینده تبت پس از درگذشت او ترسیم 

می کند.
دالایی لاما در این کتاب نوشــته است: 
«از آنجــا که هــدف از تناســخ، ادامه کار 
پیشــینیان اســت، دالایی لامای جدید در 
دنیای آزاد متولد خواهد شــد تا رســالت 
ســنتی دالایی لاما - یعنی صدای شفقت 
جهانی بودن، راهبری معنوی آیین بودایی 
تبتی و نماد تبت که آرمان های مردم تبتی 

را مجسم می کند – ادامه یابد».
این نخســتین بار اســت کــه این رهبر 
معنوی ۸۹ ساله تبت صراحتا اعلام می کند  
دالایی لامــای بعدی نه تحــت حاکمیت 
چین، بلکــه در «دنیای آزاد» متولد خواهد 

شد.
در همین حال، پکن اظهــارات دالایی 
لاما را رد کرده و بــر این موضع تأکید دارد 
که فقط دولت چین اختیار تعیین جانشین 
او را دارد. بــه گزارش خبرگزاری فرانســه، 
ســخنگوی وزارت امور خارجــه چین روز 
سه شــنبه اعــلام کــرد دالایی لامــا «یک 
تبعیدی سیاسی اســت که تحت پوشش 
مذهب، بــه فعالیت هــای جدایی طلبانه 

ضدچینی مشغول است».
او افــزود روند تناســخ دالایی لاما باید 
مطابق با قوانین چین و سنت های تاریخی 
انجام شــود و تأکید کرد: «تناسخ بوداهای 
زنده، از جمله دالایی لاما، باید تابع قوانین 
و مقررات ملی باشد و با تأیید دولت مرکزی 

انجام شود».
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کانون وکلا بزرگ ترین نهاد مدنی مستقل در تاریخ 
سیاســی - اجتماعی ایران شــناخته می شــود که از 
آغازین روزهای حیات خویش تاکنون، حسب وظایف 
نهادی صنفــی و تکالیف قانونی اش منشــأ خدمات 
بســیاری در جامعه بوده اســت. با وجــود حضور و 
فعالیت مؤثر این نهاد مدنی در رویدادهای اجتماعی 
و اثرگذاری بلامنازع در ســاختار قضائی کشور که به 
شــکل های متنوعــی مانند ارائه خدمــات رایگان در 
قالب وکالت معاضدتی و تسخیری و مشاوره رایگان 
به مردم یا دفاع از حقوق عمومی مردم بروز و ظهور 
داشته، چند سالی اســت برخی ارکان حاکمیت علیه 
این نهاد مدنی مواضع تندی اتخاذ کرده اند که نتیجه  
چنیــن رویکــردی، تحمیل آســیب ها و چالش هایی 
متعدد علیه نهاد وکالت بوده . نکته  قابل تأمل و البته 
تأسف آور آن است که علاوه بر کم اهمیت جلوه دادن 
جایگاه حقوقی اجتماعی کانــون وکلا به  عنوان یک 
شــخصیت حقوقی مســتقل، اعضای این نهاد مدنی 
مورد بی مهری های فراوان قرار گرفته اند که بارزترین 
مصــداق آن را می تــوان در برخوردهــای ایذایی با 
وکلای فعال در حوزه حقوق شــهروندی با تشــکیل 

پرونده قضائی و جلب و بازداشت ایشان دید.
چالش ها و رفتارهــای ایذایی علیه وکلا در حالی 

تولید می شــود که گویــی وکلای دادگســتری نه به 
عنــوان مدافعــان حقوق  ملت، بلکه بــه  عنوان یک 
شــهروند ســاده  جامعه از امتیاز و حقوق شهروندی 
برخوردار نیســتند و به همین سبب چندسالی است 
عبارت مدافعان بی دفــاع در ادبیات صنفی حقوقی 
شــنیده می شــود. آثار و تبعات هجمه های تحمیلی 
ســبب شــده مدیران نهاد وکالت فرصــت چندانی 
برای اجابت تکالیف مقرر در لایحه اســتقلال کانون 
وکلا و سایر وظایف تعریف شــده برای کانون وکلا به 
عنوان یک نهاد مدنی صنفی نداشــته باشــند، تمرکز 
و دغدغه های ایشــان معطوف دفع چالش ها و رفع 
موانع ایجادشــده علیه نهاد وکالــت در طریق انجام 
وظایف اعضای کانــون وکلا و مدیــران نهاد وکالت 

می شود. 
اتخــاذ چنیــن رویکــردی در حالی اســت که در 
جلســات مشــترک مدیران نهــاد وکالت بــا مقامات 
قضائــی، ســخنرانی ها، نشســت های مطبوعاتی و... 
مقامــات قضائی مدعی تعامل دســتگاه قضا با نهاد 
وکالت بوده، رعایت شــئونات حرفه وکالت را بر خود 
فرض دانســته یا مدعی هستند که در دستگاه قضا به 
رعایت احترام وکلا تأکید داریم.  اما هر روزه بازرســان 
و مأموران حفاظت دادگســتری کیف و بدن وکلا را به 

بدترین شــکل ممکن تفتیش می کنند یا گوشی تلفن 
وکلا که با الکترونیکی شدن سیستم قضائی اصلی ترین 

وسیله کاری وکلاست، از ایشان گرفته می شود.
بازتاب و آثار چنین برخوردهایی ســبب می شــود 
مدیــران نهاد وکالت بــه عوض چاره اندیشــی برای 
عبــور از چالش هــای خانه برانــداز حرفــه وکالت و 
تعریف طریقی صــواب برای برون رفت وکلای جوان 
از مصائب معیشــتی یا اتخــاذ تدابیری برای صیانت 
از حقــوق ملت و کمــک به احیــای عدالت قضائی 
و تــلاش برای تأمیــن عدالــت اجتماعــی یا تلاش 
در راســتای اصلاح آفتــی با عنوان طرح تســهیل و 
ارائه برنامــه ای عملیاتــی برای تســریع در ثبت نام 
پذیرفته شدگان آزمون های اخیر و برگزاری کلاس های 
آموزشــی و صدور پروانه کارآموزی ایــن عزیزان و... 
به دنبال کشــف طریقی برای توجیــه تصمیم گیران 
دســتگاه قضا شــود. ادعای برابری تأمینات شــغل 
وکالت و قضا به بهانه هــای پیش پا افتاده و بی ربط 
نقض می شــود. فردای روزی که به شاهچراغ شیراز 

حمله تروریستی شد، کیف و تن وکلای شیراز تفتیش 
و مأمــوران حفاظت دادگســتری مانــع ورود وکلا با 
گوشــی تلفن همراه به مجتمع های قضائی شدند یا 
پس از ترور دو قاضی در تهران، اعلامیه ای بر ورودی 
مجتمع های قضائی الصاق شــد بــا این مضمون که 
حســب بخش نامه صادرشــده، وکلای دادگســتری 
حق همراه داشــتن گوشــی تلفن در محاکم ندارند. 
مأموران حراســت دایره این محدودیت را گســترش 
داده و علاوه بر اخذ گوشــی تلفــن وکلا، بدن و کیف 
ایشــان را طوری تفتیش می کردند که گویی مســبب 
اتفاق مذکور وکلا بوده اند. چنین مســائلی سبب شده 
دغدغه مدیران نهاد وکالت معطوف کشــف طریقی 
برای پاسخ به این پرســش شود که اگر وکلا در مقام 
و منزلتــی برابر بــا قضات قرار دارنــد، چطور ممکن 
است نیروی خدماتی دستگاه قضا مانند آن آبدارچی 
بدون تفتیش بدنی و تحویل دادن گوشی وارد مجتمع 
قضائی می شود ولی یک وکیل دادگستری برای ورود 
بــه مجتمع قضائــی باید تن و بدنش تفتیش شــده، 
وسایل شخصی او بازرسی شــود و گوشی موبایلش 
را تحویــل دهد تــا اذن ورود به محکمــه نصیبش 
شــود. علاوه بر چنین چالش هایی که به نوعی هجوم 
بــه تمامیت معنوی و اعتباری وکلاســت، تعرض به 

جســم و جان وکلا که بــه انحای مختلف در ســال 
گذشته شــاهد آن بوده ایم موجبات زایل شدن امنیت 
جانی وکلا به مــوازات عدم امنیت شــغلی و اعتبار 
اجتماعی آنهــا را فراهم آورده اســت. قتل و ضرب 
و جرح بیش از ۲۰ وکیل دادگســتری در ســال ۱۴۰۳ 
ســبب شــده ضرورت توجه به پایگاه اجتماعی نهاد 
وکالت و آسیب شناســی چرایی چنین وضعیتی بیش 
از پیش احساس شود. بدون تردید تحقق عینی چنین 
ضرورتی نیازمند مقدماتی اســت که تشریک مساعی 
و هماهنگــی هیئت مدیره کانون های وکلای سراســر 
کشــور با اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) 
اولیــن گام در این طریق صواب و ضروری اســت. به 
همین ســبب لازم اســت اعضای جامعه وکالت به 
دور از هرگونه اختلاف نظر و سلیقه، دست به دست 
هم، یکدل و متحد تمامی داشته های خویش را برای 
عینیت یافتــن چنین هدفی صرف کننــد . در این بین 
انجمن هــا و نهادهای فعال در حوزه علوم اجتماعی 
می توانند در قامت مشاور به کمک نهاد وکالت آمده 
تا ضمن ارائه راهکارهای مؤثر برای تحقق این مهم، 
علل و عوامل کم رنگ شــدن نقــش اجتماعی کانون 
وکلا یا ســیاه نمایی های انجام شــده از ســوی برخی 

رسانه ها و در رأس آن، صدا و سیما، شناسایی شود.

چرایی سست کردن جایگاه وکلا

یادداشت

یکــی از مهم ترین جلوه های زیســت 
فــردی و اجتماعــی ایرانیــان در تقویم 
فرهنگی و دیرینه تمدنی ایشــان، اهتمام 
به سنن، مناســک و احترام ویژه ای است 
کــه به ماه های رجب، شــعبان و به طور 
خاص ماه رمضان ابراز می شود که بخش 
درخور توجهی از فرهنگ و میراث اسلامی 

و انسانی ایرانیان را از خود متأثر ساخته است. از سوی دیگر، 
این دیرینه تاریخی و تمدنی در گذار از زمان، توانسته خود را 
در ساخت یافتگی نهادها و تشکل های مردمی یا سازه های 
حکمرانی نیز متبلور کند که نقشی مقوم و درخور توجه در 
رســوخ فرهنگ دینی در بطن سنت ها و شیوه زیست ایشان 

داشته اند.
در یکی از لیالی  ماه مبــارک رمضان این توفیق حاصل 
شد تا مانند سنوات گذشــته از نمایشگاه بین المللی قرآن 
کریم در مصلای امام خمینی (ره) بازدیدی داشــته باشم و 
در جریان آخرین دستاوردها و فعالیت های نوآورانه قرآنیان 
کشــور قرار گیرم.  طی این حضــور، هرچند در بخش های 
مختلف نمایشگاه  انگیزه بالا و عزم جهادی فعالان قرآنی 
برای معرفــی هر چه بیشــتر فرهنگ و معــارف قرآن به 
مخاطبان این معجزه جاوید رســول خاتم (ص) مشــاهده 
می شــد، ولی آن گونه که انتظار مــی رود  این رویداد مبارک 
مورد اســتقبال جامعه واقع نمی شــود و حاضران در این 
رویداد یا رویدادهای مشــابه فقط بخش بسیار محدودی 
از گفتمان های ایران امروز را نمایندگی می کنند و به تعبیر 
دیگر، این قسم نمادســازی ها وجه عمومیت نیافته است. 
حــال آنکه مذهب و دین  یک میراث فرهنگی مشــترک در 
بیــن تمام خرده گفتمان های جامعه ایران اســت که طبق 
قاعده باید این گونه رویدادها با حضور و مشارکت حداکثری 
جامعه مواجه باشــد که با صد  افســوس این گونه نیست. 
با این همــه رخداد یادشــده فقط بهانه ای بود بــرای ارائه 
ایــن دغدغه و نگرش جامعه شــناختی از چرایی تغییر در 
الگوهای کنش فرهنگی یــا حتی تغییر در ذائقه فرهنگی 

جامعه ایران امروز.
نگارنده در این فرصت درصدد بررسی این مسئله است 
که چرا این قســم اقدامــات فرهنگی با وجــود حمایت و 
تبلیغات گســترده از تریبون های رسمی با استقبال گسترده 
جامعه مواجه نمی شود و نمی تواند تأثیر درخور توجهی بر 
پویایی های فرهنگ عمومی جامعه از خود بر جای بگذارد؟
طبعا پاسخ به این ســؤال نمی تواند در قالب یک گزاره 
کلی بیان شود و لاجرم باید لایه های مختلف علّی تأثیرگذار 
بر آن را بررســی کنیم. بنابراین ســعی می شود در فرصت 
کوتاه یک یادداشت خبری به بررسی مهم ترین این مؤلفه ها 

اقدام شود.
۱. نگارنــده بر این باور اســت که توجه یــا بی توجهی 
بدنه عمومــی به نهادهای فرهنگی را که از ناحیه گفتمان 
رســمی تبلیغ می شــود، باید در میزان انطباق پذیری آن با 

نیازمندی هــای جهان زیســت گفتمــان 
عمومــی جســت وجو کرد. بــرای مثال، 
اقبال  یا عــدم اقبال عمومی بــه رویداد 
ذکرشــده در ابتــدای این یادداشــت، به 
میزان مرجعیت قرآن در الگوی زیســت 
فــردی و اجتماعی افــراد جامعه ارجاع 
دارد. طبعا به هر میزان که معارف قرآنی 
نقش تعیین کننده تری در حیات فردی و اجتماعی افراد یک 
جامعه ایفا کند، به همان میزان از درجه حساسیت بیشتری 

نیز در آن جامعه برخوردار می شود.
۲. جامعــه ایرانــی در دهه های گذشــته و هم زمان با 
دسترسی های گســترده جامعه به ابزارهای نوین ارتباطی 
و اطلاعاتــی، ســطح تماس درخــور  توجهــی را با جهان 
خارج تجربه کرده و متعاقب آن نســبت ورودی و خروجی 
اکوسیســتم فرهنگی کشــور به دلیل غفلت از پویایی های 
فرهنگی، در شــرایطی نامتوازن و نابرابر قرار گرفته که این 
موضوع با اتخاذ برخی سیاســت های کنترلی  و محدودساز 
غیرکارشناسی و شتاب زده منجر به پیدایش نوعی وضعیت 
هویت زدایی یا هویت  زدگی در بخش هایی از جامعه مانند 
طبقات نوجوان و جوان شده است که گاه از آنها به نسل زِد 

نیز تعبیر می شود.
۳. ســطح مشــاهده پذیر و عینی مؤلفه هــای فرهنگ 
عمومــی در هر جامعه، ویترین و نمایشــگاه اصلی هویت 
فرهنگی و نمایشــگر صادق مؤلفه های جهان زیســت آن 
جامعه  به شــمار می آید. بنابراین شــیوه ســلوک فردی و 
اجتماعــی افراد یک جامعــه، آینه تمام نمــای هویت آن 
جامعه محســوب می شــود؛ امری که به وضوح در بخش 
دیگــری از محل برگــزاری همین رویداد، یعنی نمایشــگاه 
عیدانــه رؤیت می شــد و از نکات د رخــور  توجه نیز همین 
زیست دو فرهنگی در یک جغرافیای محدود درون مصلای 
تهران بود که برشــی کوچک از واقعیــت بزرگ تری به نام 

جامعه ایرانی است.
بر اســاس  این، به باور نگارنده ســیمای امــروز جامعه 
ایرانی، معنای واقعی و صورت حقیقی «نمایشــگاه قرآن 
کریم» اســت؛ موضوعی که شــاخص ها و روندهای حاکم 
بر آن بــا فرهنگ یک جامعــه قرآنی فاصله بســیار دارد، 
زیــرا  انتظار می رود جامعه قرآنی یک جامعه مشــحون از 
رواداری، مهرورزی، دگرپذیری، صلح طلبی، تحول خواهی، 
خیرخواهی، معنویت گرایی، عدالت خواهی و صدها مؤلفه 
هنجاری دیگر باشــد، ولی با افســوس در مقام عمل با این 
آرمان شهر هنجاری فاصله بسیار داریم که نشان از بروز یک 

دگرگشت یا تغییر در الگوی گفتمانی جامعه دارد.
انتظار می رود  برای ترمیم و بازسازی این شقاق رخ داده 
میان فرهنگ عمومی و فرهنگ رســمی به سهم خود گام 
برداشــته تا هر چه بیشــتر مانع از بروز مخاطرات ناشی از 
قطبیدگی فرهنگی در جامعه شویم و از زیست هنجاری و 

میراث تمدنی و تاریخی خود صیانت کنیم.

سیمای جامعه: نمایشگر فاصله ای که با آرمان شهر داریم
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